
www.sharghdaily.com یکشنبه۲
۳۰ شهریور  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۲۰۸

 پزشکیان: با اسنپ بک نمی توان جلوی ما را گرفت
مسعود پزشکیان در مراســم تجلیل از مدال آوران المپیاد ۲۰۲۵ با 
اشــاره به آخرین تحولات در زمینه اجرای اسنپ بک، تصریح کرد: 
دیشب جلسه برگزار کرده اند تا اسنپ بک را برگردانند؛ اما راه را می بندند؟ 
مغزها و اندیشه ها هستند که یا راه پیدا می کنند یا راه می سازند. او افزود: 
ایــن توانایی را باید باور کرد. آنان نمی توانند جلــوی ما را بگیرند. نطنز و 
فــردو را می توانند بزنند، غافل از اینکه این انســان ها هســتند که نطنز و 
مهم تر از نطنز را می ســازند و خواهند ساخت . مســعود پزشکیان صبح 
دیروز در آیین تجلیل از مــدال آوران المپیادهای علمی جهانی ۲۰۲۵، در 
بخشــی از سخنانش با بیان اینکه به خود می بالیم که عزیزانی مانند شما 
در کشور داریم که قادرند با اقتدار در عرصه های جهانی حضور یافته و با 
افتخار از ایران دفاع و پرچم جمهوری اسلامی را به اهتزاز درآورند، اظهار 
کرد: باور بنده این است و مکرر نیز اعلام کرده ام که ثروت واقعی کشور نه 
منابــع نفت و گاز و معادن طلا، بلکه شــما جوانان نخبه و خلاق کشــور 
هستید. رئیس جمهور با اشاره به اینکه کشورهای زیادی هستند که بدون 
برخــورداری از منابع طبیعی و با تکیه بر نیروی انســانی توانمند و نخبه 
خود به پیشــرفت های چشــمگیر رســیده اند، افــزود: چرا مــا با وجود 
بهره مندی از منابع عظیم خدادادی نتوانسته ایم آن چنان که باید پیشرفت 
و مشــکلات را مرتفــع کنیم! باید نگاه خود را تغییــر دهیم و به خودمان 
بازگردیــم؛ اگر بــاور کردیم که هرکدام از ما معدنی سرشــار از توانمندی 
هســتیم که باید دانایی و توانایی خود را در مســیر حل مشــکلات به کار 
بگیریم، آن روز خواهیم توانست از سنگ سیاه، طلا عمل بیاوریم. پزشکیان 
تصریح کرد: اگر به انسان های خلاق میدان دهیم و مسیر را برای آنها مهیا 
و تســهیل کنیم، می توانند همه مشکلات را رفع کنند. مشکل همان گونه 
که گفتم، در نگاه غلط ماست. دشمن شاید بتواند دستاوردهای علمی ما 
را بمبــاران کنــد، اما ایــن متخصصان و دانشــمندان ما هســتند که این 
تأسیســات را ساخته اند و ثروت و دارایی اصلی کشور همین ها هستند،  نه 
آنچه آنها ســاخته و تولید کرده اند. رئیس جمهور با اشــاره به اختصاص 
بیشترین وقت خود از ابتدای آغاز به کار، به موضوع تحول نظام آموزشی 
کشــور، گفت: دغدغه اصلی بنده در حدود یک ســال گذشته ایجاد زمینه 
مناســب برای شناســایی، جذب، پــرورش و بالفعل کردن پتانســیل های 
نوجوانــان و جوانان نخبه کشــور بوده اســت تا با تکیه بــر آنها بتوانیم 
مشــکلات را حل و آینده کشور را بسازیم. پزشــکیان همچنین با اشاره به 
تصمیم اتخاذ شــده در جلســه شب گذشته شــورای امنیت سازمان ملل 
گفت: بنده شــخصا بارها با وضعیتی مواجه شــده ام که عده ای ســعی 
کرده اند راه حرکت و رشــد ما را ببندند، اما مغزها و اندیشه ها در مواجهه 
با هر مانعی، یا راه می یابند یا راه می ســازند. انگیزه اصلی ما از تحول در 
نظام آموزشی این است که فرزندان این کشور را به شکلی تربیت کنیم که 
در مواجهه با مانع در مســیر هر هدفی، بدون هیچ تعللی به دنبال یافتن 
یا ساختن راه باشــند. رئیس جمهور اضافه کرد: کافی است باور کنیم که 
می توانیم بر موانع غلبه کنیم و بدخواهان این ســرزمین نمی توانند راه را 
بر ما ببندند؛ به هیچ وجه نمی توان جلوی کســی را بست که عزم و اراده و 
توانایی پیشــرفت دارد. ما هرگز در برابر زیاده خواهی ها تسلیم نشده و سر 
خــم نخواهیم کرد، چراکه توانایی و قدرت تغییر داریم و کافی اســت به 

کسانی که توانایی و اراده دارند، اعتماد کنیم.

بدیل شان چه بود؟آذر منصوری: منتقدان برجام هنوز نگفته اند نسخه 
آذر منصــوری، رئیــس جبهه اصلاحات، درباره خــروج از ان پی تی و 
مکانیسم ماشه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دکتر ظریف راهی 
را گشــود کــه منافع ملی را حفظ کرد، بدون آنکه ایران تســلیم شــود. آذر 
منصــوری، رئیس جبهه اصلاحــات، درباره خروج از ان پی تی و مکانیســم 
ماشــه، در شــبکه اجتماعی ایکس نوشــت: منتقدان برجام هنوز نگفته اند 
نســخه بدیل شان چه بود؟ ادامه تقابل؟ خروج از ان پی تی؟ یا جنگ جنگ تا 
پیروزی!؟ راه حل هایی بدون توجه به خواســت مــردم! دکتر ظریف راهی را 
گشــود که منافع ملی را حفظ کرد، بدون آنکه ایران تســلیم شــود. تعامل 

مقتدرانه، نه تندروی، راه حل ایران است.

ابطحی: ایران روزهای سختی را می گذراند
یک فعال سیاســی تأکید کرد: در برابر نامردی های ضد انسانی که این 
روزها جهان شــاهد آن است، باید دیپلماسی و میدان و آمادگی برای 
دفاع پا به پای هم جدی گرفته شــود. حجت الاسلام سیدمحمدعلی ابطحی 
در شبکه ایکس نوشت: «در این دو، سه روزه دو اتفاق از جنس پشت پا زدن 
به حقوق انسانی و مقررات بین الملل زیر سقف ساختمان شورای امنیت رقم 
خورد؛ یکی وتــوی قطع نامه آتش  بس در غزه از طرف آمریکا و تشــویق به 
ادامه کشــتار و نسل کشی مردم فلسطین، دیگری رأی نیاوردن پایان تحریم ها 
دربــاره ایــران. نتیجه هر دو، جنایت در حق بشــریت اســت. در برابر چنین 
نامردی  های ضد انســانی، دیپلماســی و میدان و آمادگی برای دفاع پا به پای 
هم باید جدی گرفته شــود. عــزت و رفاه مردم ایران با ایــن دو بال متوازن 
دیپلماسی و میدان وظیفه تاریخ ساز مسئولان است. روزهای سختی را دنیا و 
ایــران می گذراند. ســرعت گذشــتن فرصت ها از بــرق و از ابر بهار پیشــی 

گرفته است».

ان پی تیاز معرفی سران اروپا به عنوان تروریست تا خروج از واکنش احتمالی مجلس به فعال سازی ماشه:
یک نماینده مجلس شــورای اسلامی گفت: اگر مکانیسم ماشه فعال 
شــود، مجلس اقداماتــی را دارد که یکی از آنهــا می تواند خروج از 
ان پی تی باشــد، همچنین باید مصوبه ای داشــته باشیم که سران کشورهای 
اروپایی را به   عنوان ســران تروریســتی معرفی کنیم. بــه گزارش خبرآنلاین، 
حســینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگویی، درباره تصویب نشــدن قطع نامه 
شــورای امنیت مبنی بر لغو تحریم های بین المللی علیه ایران و فعال سازی 
مکانیســم ماشــه، عنوان کرد: به ملت بــزرگ ایران می گویــم اقداماتی که 
اروپایی ها انجام داده اند، در واقع کار جدیدی نیســت و تحریم جدیدی برای 
ایران اعمال نمی شــود. این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: 
در گذشته  ده ها برابر این تحریم ها اعمال شده و این صرفا یک عملیات روانی 
اســت که هدف آن تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور ماست. او تأکید کرد: از طرف 
دیگر، آنها با این اقدام  یک راهکار و اهرمی پیدا کرده اند برای اینکه قطع نامه 
۲۲۳۱، که مربوط به پایان برجام در ۲۶ مهر امسال است، مجددا استمرار یابد 
و فضا و ســایه برجام همچنان حفظ شــود تا نگذارند شــرایط عادی شود. 
حاجی دلیگانی درباره اقدامات مجلس در زمینه فعال سازی مکانیسم ماشه 
گفت: مجلس گزینه های متفاوتی دارد که به موقع اعلام خواهد شد که یکی 
از ایــن اقدامــات می تواند بحــث خروج از ان پی تی باشــد. او عنــوان کرد: 
همچنین باید مصوبه ای داشــته باشــیم که سران کشــورهای اروپایی را به 
 عنوان سران تروریستی معرفی کنیم، زیرا رفتارهای آنها باعث تقویت جریان 
دولــت جعلی رژیــم صهیونیســتی در منطقه می شــود که به این شــکل

 آدم کشی می کند.

گفت وگو با «مجید تفرشی» درباره مسیری که پرویز ثابتی را از ساواک تا دادگاه فلوریدا کشاند

دامگه حادثه در فلوریدا
خبر

سیـاستسیـاست

  جناب تفرشی، پیش از اینکه وارد پرونده ۲۲۵ میلیون دلاری با سه شاکی   �
ناشناس علیه پرویز ثابتی شــویم، می خواهم مصاحبه را از افشای چهره او 
بعد از ۵۰ سال آغاز کنم. چه شد که به ناگاه پیتر (نام مستعار پرویز ثابتی) که 
در عمارت ۳.۶ میلیون دلاری در محله اعیان نشین وینترمیر فلوریدا طی پنج 
دهه زندگی مخفیانه ای داشــت، به ناگاه رخ نمود؟ آیا صرفا اشتباه پردیس 
(دختر پرویز ثابتی)، در ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ بود که عکسی از خود و پدر و مادرش 
در مراســم اعتراضی منتشــر کرد، یا یک روند بود؟ چون اگر ثابتی تمایلی 
نداشت، می توانست جلوی انتشــار عکس را بگیرد. ضمن اینکه فراموش 
نکنیم ســال بعد از آن، در ۱۴۰۲ شاهد یک مصاحبه تفصیلی پنج قسمتی از 
او در شبکه منوتو بودیم. به نظر می رســد اینجا پای یک اشتباه محاسباتی 
پرویز ثابتی در میان اســت که تصور می کرد در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ 
می تواند به دنبال سفیدشویی و موج سواری از خود، سلطنت طلبان و حتی 
ساواک باشد. هرچند  ما نباید تکاپوهای انتشار کتاب در «دامگه حادثه» را هم 

فراموش کنیم. ارزیابی شما چیست؟
بــه نظر من  رخ نمایــی پرویز ثابتی یک روند بود که محــدود به ۱۴۰۱ یا 

۱۴۰۲ نیست. این پروسه خیلی قبل تر از حضور ثابتی در اعتراضات ۱۴۰۱ یا مصاحبه سال 
۱۴۰۲ بود. پس از یک دوره طولانی ترس و اختفا و نهان زیستی به تدریج پروژه رخ نمایی 
و بازظهور آقای ثابتی آغاز شــد. زمانی که آقای عباس میلانی کتاب «معمای هویدا» و 
«ایرانیان سرشناس» را نوشت، به صراحت اعتراف کرده بود که توانسته مصاحبه هایی با 
پرویز ثابتی در همان زندگی مخفی اش داشته باشد. بعد از آن هم شاهد انتشار کتاب «در 

دامگه حادثه» بودیم که یک پژوهشگر آن را به نگارش درآورد.
   عرفان قانعی فرد را می گویید؟  �

بله، آقای قانعی فرد. و چون من قبل تر با او ارتباط داشتم، به زعم او می گویم که ادعا 
کرد توانســته بود آقای ثابتی را به دام بیندازد و او را قانع کرده بود که مصاحبه هایی با 
قانعی فرد انجام دهد. اما بعد از انتشار کتاب، به نظر من مشخص شد که موضوع کاملا 
برعکس بوده و کل داســتان و برنامه ریزی خود ثابتی و روند ترسیم شده توسط او انجام 
شــده است. کاری که مغایر با اصول و آموزه های تاریخ شفاهی و ثبت و ضبط خاطرات 

دیگران است.
  اتفاقا عرفان قانعی فرد جزء آن دســته از افرادی اســت که این حواشــی همواره   �

درخصوص او مطرح بوده، کمااینکه در مورد کتاب «پس از شصت سال» پیرامون زندگی 
جلال طالبانی هم به صراحت گفته شده علاوه بر هزینه هنگفتی که بالغ بر ۵۰۰ هزار دلار 
بوده تا این کتاب منتشر شــود، در نهایت جلال طالبانی هم متن قانعی فرد و کتاب او را 
تأیید نکــرد. همان طور که تقریبا هیچ کس از هیچ جریان، کتاب قانعی فرد درباره ثابتی را 

تأیید نمی کند.
من نمی خواهم وارد ارزش داوری شخصیت و روش و منش آقای عرفان قانعی فرد 
شــوم؛ صرفا خواســتم روی روند رخ نمایی پرویز ثابتی تمرکز کنم. اما چون این مسئله 
را مطــرح کردید، فارغ از اینکه عرفان قانعی فرد چــه روند فکری را طی کرد و امروز در 
کجا قرار دارد، من مشــخصا روی مسئله پژوهشگری تاریخ و تاریخ شفاهی می خواهم 
بحــث کنم. ببینید، وقتی یک فرد مانند ضبط صوت عمل می کند و اجازه می دهد بدون 
هیچ گونه درگیری و چالشــی، مصاحبه شــونده هر چیزی که می خواهد بگوید، هرچند 
که حالت عکــس آن هم وجــود دارد و بعضی وقت ها مصاحبه کننــده حالت بازجو 
پیدا می کند و ســعی دارد اصطلاحا مچ مصاحبه شونده را بگیرد، کمااینکه درباره آقای 
قانعی فرد این مسئله صدق می کند، مصاحبه شونده از پیش کنترل همه چیز را در دست 
می گیرد و بدون اطلاع و اشــراف روی فنون مربوط به تاریخ شفاهی، مصاحبه کننده به 
ابزاری تبدیل می شود تا مصاحبه شونده بتواند راست و دروغ ها را با هم قاطی کند و به 
خورد مصاحبه کننده و در نهایت مخاطــب بدهد. پس کتاب «در دامگه حادثه» درباره 
پرویز ثابتی، به جز پاورقی های آن، که در بسیاری از موارد آنها هم نادقیق، نالازم و شامل 
ارزش داوری غیرضروری کوششــگر است، دقیقا با همین شــیوه انجام شده است. پس 
کتــاب «در دامگه حادثه» گام مهمی بود که پرویز ثابتی، با قلب واقعیت، به قول خانم 
تاچر «با صرفه جویی در راســتگویی»، توانست برای اولین بار از خودش دفاع کند. چون 
واقعیت این اســت که در سال های پایانی حکومت پهلوی و حتی دو دهه اول انقلاب، 
هم انقلابیون، هم ملیون، هم چپ ها و حتی طیفی از سلطنت طلبان معتقد بودند یکی 
از عوامل تسریع یا اصطلاحا کاتالیزور فروپاشی حکومت پهلوی، اقدامات افراطی ساواک 
و شخص پرویز ثابتی بود. لذا در این چهار دهه، فضا به گونه ای نبود که آقای ثابتی بتواند 
خود را نشــان دهد که یا از گذشــته خود فرار یا از آن دفاع کنــد. اما با کتاب «در دامگه 
حادثه»، پرویز ثابتی توانســت قدری از خفا بیرون بیاید. این هم زمان شد با موج ستایش 
از پهلوی ها و تقبیح انقلابیون، چه انقلابیون چپ، چه انقلابیون مذهبی، چه انقلابیون 
ملی، چه انقلابیون داخلی و چه انقلابیون خارجی در رســانه های فارسی زبان خارجی 
و به ویژه در شبه مســتندهای شبکه منوتو. در این شــرایط، نوعی پهلوی ستایی و تطهیر 
پهلوی ها شروع شــد. در چنین فضایی، یکی از چهره هایی که حتما باید تطهیر می شد، 

پرویز ثابتی و همچنین ساواک بود.
  جناب تفرشــی، کتاب «در دامگه حادثه» در ســال ۱۳۹۰ منتشر شد، یعنی ما با یک   �

گسل زمانی ۱۱ساله مواجهیم. در این ۱۱ ســال، چه اتفاقات دیگری سبب شد که شاهد 
موج سواری ثابتی در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ باشیم؟

در این فاصله زمانی ۱۱ساله، یکی از عوامل یا بهتر بگویم مراحلی که به تطهیرسازی 
و رخ نمایــی پرویز ثابتی کمک کرد، توفیقات دختر او در دانشــگاه هاروارد و در جامعه 
علمی جهان بود و سعی شد این گونه القا شود که دختری با چنین دانش و سوادی که 
یکی از مفاخر علمی جهان به شمار می رود، نمی تواند توسط پدری تربیت شده باشد که 

سفاک و شکنجه گر باشد.
  یعنی پردیس (دختر ثابتی) هم بخشی از این پروژه بود؟  �

من نمی توانم بگویم که دختر او در جریان این تطهیرسازی و رخ نمایی ثابتی آگاهانه 
و عامدانه شــراکت داشــت، اما چنین القائاتی در خدمت این موضــوع قرار گرفت و در 
نهایت شــاهد آن عکس در اعتراضات ۱۴۰۱ بود. بعد از آن هم مستند پنج قسمتی ثابتی 
منتشر شد که کاملا هدف دار بود، مانند دیگر مستندها و آثار منوتو که با یک فیلم برداری 
درخشان و جذاب، سعی می کنند راست و دروغ های تاریخ را در هم تلفیق کنند تا از آن 

برای وارونه سازی تاریخ سوءاستفاده کنند.
 اما می خواهم از جنبه دیگری هم به موضوع نگاه کنیم. چرا ثابتی دست به رخ نمایی   �

یا به اصطلاح شما تطهیرسازی زد؟ آیا ما شاهد یک اشتباه محاسباتی از سوی او بودیم؟ 
چون خاطرم هست در نشســت خانه اندیشــمندان درباره همین موضوع، هم صادق 
زیباکلام و هم محمد توسلی، دبیرکل سابق نهضت آزادی، عنوان داشتند به دلیل شرایط 
کنونی، به  ویژه بعد از ۱۴۰۱، ثابتی شرایط را برای یک موج سواری و تطهیرسازی از خود و 

ساواک مهیا دید.
واقعیت امر هم چنین اســت. چون در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، بســیاری در داخل و 

خارج فکر می کردند واقعا موضوع تمام شده است. به همین دلیل هم پرویز ثابتی شاید 
آگاهانه رخ نشان داد. البته این را بگویم که در تمام این سال ها و دهه های گذشته، پرویز 
ثابتی همواره مورد مشاوره دســتگاه ها و سرویس های امنیتی غربی بوده و این مشاوره 
را به گروه های ســلطنت طلب تندرو هم داده است. تصور نکنیم که در طول دهه های 
گذشته، پرویز ثابتی یک فرد بیکار در یک محله اعیان نشین در فلوریدای آمریکا بوده است.

   ولی رخ نمایی از خود، موضوع دیگری است...  �
بله، اتفاقا به این دلیل بود که فکر می کرد در ۱۴۰۱ موضوع جمهوری اســلامی تمام 
شده است. به همین دلیل فکر کرد که این دانای کل و آگاه مسائل امنیتی می تواند از خود 
رخ نمایی کند و با ورود به صحنه در دوره ای جدید نقش مهمی را در دوران پساجمهوری 

اسلامی ایفا کند...
  با توجه به نکات شما، شاهد اشتباه محاسباتی خود ثابتی بودیم یا پای یک پروژه در   �

میان بود؟
شما می توانید آن را یک سوءمحاسبه یا اشتباه محاسباتی یا یک پروژه یا هر چیز دیگری 
در نظر بگیرید، اما در نهایت برای نتیجه رخ نمایی ثابتی، چیز دیگری اتفاق افتاد. چون 
از یک ســو در تحولات ۱۴۰۱، آن چیزی که مد نظر آنها بود اتفاق نیفتاد و از سوی دیگر، 
زخم خورده های آقای ثابتی و ساواک که به دنبال احقاق حقوق خود بودند، هشیار شده 
و توانستند او را اصطلاحا گیر بیندازند. این تلاش بعد از انتشار کتاب در دامگه حادثه هم 
آغاز شد ولی در حد بیانیه اعتراضی و حمله قلمی و کلامی شخصی یا گروهی باقی ماند.

  منظور شــما از زخم خورده ها بیشتر چپ ها بود یا ملیون؟ من بیشتر ذهنم به سمت   �
چپ ها می رود.

هــم مذهبی ها، هم چپ ها، هم ملیون، اما من هم تصور می کنم که بیشــتر چپ ها 
زخم خورده ثابتی و ســاواک بودند که بیشــتر به چریک های فدایی و کمتر به ســازمان 
مجاهدین خلق در خارج از کشــور نزدیک هســتند. به نظر می رسد این جریان ها، نه به  
صورت شــاکی به نمایندگی از سوی جمهوری اســلامی ایران، بلکه به  صورت مستقل 
وارد دعوای حقوقی علیه ثابتی شدند. پس چون اعتراضات ۱۴۰۱ به نتیجه مد نظر آنها 
نرسید و تمام محاسبات ثابتی و اطرافیان او کاملا برعکس شد، پروژه تطهیرسازی پهلوی، 
ساواک و ثابتی هم نتیجه وارونه داد و عملا آقای ثابتی و دوستان و همراهان و حامیان 
او، برخلاف آن چیزی که انتظار داشتند، اکنون با یک دردسر جدید و یک پرونده حقوقی با 

چند شاکی مواجه هستند که وبال سلطنت طلبان شده است.
  به پرونده ۲۲۵ میلیون دلاری با سه شاکی خصوصی و البته ناشناس هم ورود می کنیم.   �

عجالتا ســؤالم این اســت که اهمیت پرویز ثابتی در میان انبوهی از چهره های سیاسی 
و امنیتی دوره پهلوی چیســت؟ آیا صرفا ریاست بر اداره سوم ساواک (امنیت داخلی)، 
زندان، کمیته مشــترک و دیگر مباحث موجب شده که ثابتی در میان هشت هزار کارمند 
ساواک یک چهره کاملا متفاوت باشــد، تا جایی که حتی از تیمور بختیار، حسن پاکروان، 

نعمت االله نصیری و ناصر مقدم هم مشهورتر باشد؟
همان طــور که گفتید، واقعا ثابتی یک چهره متفاوت در ســاواک اســت و همین 
موضوع او را برجسته می کند. شما وقتی به تاریخ تأسیس ساواک در اواخر سال ۱۳۳۵ 
و اوایل ۱۳۳۶ نگاه می کنید، می بینید که در حقیقت، ســاواک نســخه رشد یافته رکن 
۲ ارتش و اداره تأمینات دوره رضاشــاه بود و در واقع نوعی پلیس امنیتی یا ســازمان 
امنیتی-نظامی بود تا زمان کودتای ۲۸ مرداد ۳۲. اما بعد از آن سعی شد یک سازمان 
امنیتی مدرن و جدید در ایران تأسیس شود و به همین منظور، بسیاری از افراد حکومت 
در بســیاری از ادارات، ســازمان ها و دیگر نهادها مانند شــهربانی و ارتش، شروع به 
جست وجو و سعی کردند و افرادی که به زعم آنها توانایی لازم را در این باره داشتند، 

گردآوری کنند.
در دوره تیمور بختیار که بنیان گذار ساواک بود، عملا ساواک یک سازمان نظامی بود، 
چون ما با عده ای نظامی طرف بودیم که از ســایر نقاط در ساواک جمع شده بودند و در 
این بین، چند کارشــناس غیرنظامی هم داشتند. برای مثال، چهره مهمی مانند علینقی 
عالیخانی که بعدها وزیر اقتصاد در دوره هویدا شــد، در ساواک کارمند و کارشناس بود 

ولی مطلقا در موضوع عملیات، سرکوب، بازجویی و شکنجه قرار نداشت.
البته تأکید دارم که آقای عالیخانی نه بازجو بود، نه شکنجه گر بود، نه نیروی نظامی 
و عملیاتی. ایشــان صرفا یک کارشــناس و تحلیلگر بود که طبیعی اســت؛ چون همه 
دســتگاه های امنیتی در همه کشورها هم این قبیل کارشناســان و کارمندها را دارند که 
یک رده و پســت غیرنظامی است. اما بعد از شکست کودتای تیمور بختیار علیه پهلوی 
و فرار او به ســوئیس، لبنان و بعد عراق و ترور او، قلع وقمع کردن چهره های نزدیک به 
بختیار در ساواک و روی کار آمدن حسن پاکروان بودیم. برعکس یک چهره و فرد دارای 
ســمت نظامی، آقای پاکروان فرد ملایمی بود که اهل فرهنگ و ادبیات بود و با شــعرا 

نشست وبرخاست داشت و از دل یک خانواده فرهنگی بود.
مــادرش معلم فرانســه بود، البتــه پدر او یک چهــره دیپلمات و اســتاندار و رفتار 
خشک داشت که داســتان مفصلی دارد، اما در کل، خانواده حسن پاکروان یک خانواده 
فرهنگ دوســت بود. با روی کار آمدن پاکروان در ساواک، سعی شد چهره مخوف قبلی 
از این ســازمان گرفته شود و ســعی کردند افراد غیرنظامی را در پست های عملیاتی به 
کار بگیرند. اینجا یک ترمیم چهره از ساواک و اصطلاحا یک برندسازی از ساواک صورت 
گرفت. در چنین فضایی، یک معلم تحصیل کرده حوزه حقوق با یک پیشینه بهایی جذب 
ساواک شد. صرفا هم پرویز ثابتی نبود، بلکه طیفی از امثال ثابتی در ساواک جذب شدند 
تا چهره غیرمخوفی به ساواک بدهند که هم زمان با روی کار آمدن کندی در آمریکا بود 
که سعی داشت یک چهره مدنی و سالم تری از حکومت ایران نشان دهد. یعنی ثابتی در 

چنین فضایی به ساواک آمد.
  اما واقعا کسی مانند ثابتی توفیق و وزن متفاوتی در ساواک پیدا نکرد.  �

بله، چون تمام رؤسای ســاواک از چهره های نظامی بودند و از معدود 
چهره های غیرنظامی که توانست وزنی هم سطح با رؤسای ساواک پیدا کند، 

ثابتی بود.
  دلیل این توفیق چه بود؟ جناب تفرشــی، می خواهم مشخصا به این   �

سؤال جواب بدهید که چرا تیمور بختیار، حسن پاکروان، نعمت االله نصیری، 
ناصر مقدم یا قائم مقام های ساواک یعنی حسن علوی کیا، حسین فردوست 

و علی معتضد هم نام و نشانی مانند ثابتی پیدا نکردند؟
فقط پرویز ثابتی بود که توانست در اداره سوم، یعنی اداره امنیت داخلی، 
به معاونت و در نهایت ریاســت برســد و چون مخالفان داخلی و خارجی 
در ایران عمدتا به مســائل داخل ایران متمرکز بودند، خودبه خود شرایط به 
ســمتی رفت که اگرچه پرویز ثابتی معاون و در نهایت رئیس اداره ســوم، 
یعنی اداره امنیت داخلی ساواک بود، اما عملا وزن بیش از حدی پیدا کرد، تا 
جایی که طرف حساب رؤسای ساواک و حتی در مقاطعی ارتباط مستقیمی 
با خود شاه داشت. حتی ثابتی برخی رؤسای ساواک مانند نعمت االله نصیری 
را هم اصطلاحا دور می زد و مستقیما با خود شاه ارتباط پیدا کرد و بعضی 
وقت ها هم با چشم  و چراغ شاه، یعنی قائم مقام ساواک، حسین فردوست، ارتباط داشت.

  مگر دیگر اسلاف ثابتی از عبدالعلی ماهوتیان تا صمد صمدیان پور، بابا امجدی و ناصر   �
مقدم هم در اداره سوم ساواک حضور نداشتند؟ پس چه شد که ثابتی این گونه رشد کرد؟

ثابتی تا دهه ۴۰ یک کارمند عادی در ســاواک بود و تا این زمان، ساواک یک سازمان 
نســبتا مســالمت آمیزتر بود. اما بعد از دهه ۴۰ و رشــد جریان هــای چریکی و چپ و 
قدرت گرفتن شدید حکومت شاه که ناشی از دو دلیل عمده، یعنی قدرت گرفتن ایران در 
حــوزه خلیج  فارس و همچنین افزایش ناگهانی بهای جهانی نفت بود، باعث افزایش 
ثروت بسیار زیاد برای ایران شد. در چنین شرایطی، هم وقتی جریان های چریکی و چپ 
وارد عمل شــدند و هم ملیون و هم مذهبی ها و هم چپ هــا فعالیت های خود را به 
شکل گسترده افزایش دادند و در خارج ایران هم دانشجویان فعالیت های بسیار زیادی 
داشتند، شامل کنفدراسیون ها و مذهبی ها و ملیون می شد، نهایتا ساواک با دستور شاه 
وارد یک دور باطل از خشونت و شکنجه و سرکوب و اعدام افتاد. پس قطعا ساواک دهه 
۵۰ با دهه ۳۰ و ۴۰ کاملا متفاوت اســت. در شرایطی که ساواک چهره ای خشونت آمیز 
و ســفاک از خودش نشــان داد، پرویز ثابتی که در برهه ای برای نشــان دادن یک چهره 
آرام و مســالمت آمیز از ساواک جذب آن شــده بود، به ناگاه مظهر قساوت، خشونت و 
شکنجه تبدیل شد و عملا شاهد پوست اندازی ساواک و ثابتی بودیم. اتفاقا پرویز ثابتی 
بارزترین مصداق برای نقض این جمله بود که «با در اختیار گذاشــتن قدرت مطلق در 
اختیار یک فرد مثبت و خوب، این افراد فاســد نمی شوند». و در همین چرخه خشونت 
و پوســت اندازی ساواک در دهه ۵۰، شرایطی شکل گرفت که پرویز ثابتی به  عنوان یک 
معلم که از شهرســتان جذب ساواک شد، نهایتا به یک قطب، محور و کانون در ساواک 
تبدیل شد که توانست زدوبندهای بســیار زیادی، چه به لحاظ مال اندوزی و ثروت، چه 
از لحاظ باندبازی و سیاســی و به لحاظ سوءاســتفاده از قدرت مطلق خود انجام دهد. 
داســتان قتل یک شهروند عادی در فروشگاه شــارل ژوردان توسط راننده همسر ثابتی 
به دلیل یک اعتراض ساده دو مشتری به هم در همان زمان بسیار شنیده شد و موجب 
بدنامی شــخص ثابتی و ساواک و کل حکومت شد. ماجرایی که ثابتی به مضحک ترین 
وجهی در خاطرات خود قصد لاپوشــانی آن را دارد. شــرایط بــه جایی رفت که امثال 
ثابتی نه تنها نتوانستند چهره مثبتی از ساواک نشان دهند، بلکه به بدترین شکل ممکن، 
هم ساواک و هم پهلوی بدنام شد و حتی خود شاه هم جورکش این بدنامی ساواک و 
حکومتش شد. تا جایی که بعدها ثابت شد که این تندروی ساواک و امثال ثابتی بود که 

پهلوی و شاه را بی حیثیت کرد.
  و جالب اینجاست که پرویز ثابتی در «در دامگه حادثه» و هم در مصاحبه پنج قسمتی،   �

بارها روی این مسئله کلیشه ای مانور می دهد که اگر شاه با طرح او برای قلع وقمع و کشتار 
مخالفان موافقت می کرد، شاهد سقوط حکومت پهلوی نبودیم.

این کاملا غلط اســت و یک فرار رو به جلو از ســوی ثابتی است. این هم از آن دست 
تعابیری اســت که ثابتی با قلب تاریخ ســعی می کند برای تطهیر خود و ســاواک از آن 
سوءاستفاده کند، در   صورتی که تقریبا برای همه ثابت شده این تندروی، خشونت و قساوت 
ساواک بود که عملا هم باعث بدنامی پهلوی شد و هم باعث سقوط آن. توهم اینکه شاه 
قصد ســرکوب نداشت و اگر به حرف امثال ثابتی گوش می کرد و بیشتر سرکوب و همه 
مخالفان را قلع و قمع می کرد، الان ســلطنت پهلوی دوام داشت، یک افسانه برساخته 

جدید و شوخی با تاریخ است.
  در این بین هم فراموش نکنیم که ثابتی تا جایی پیشــرفت کــرد که مغز متفکر ترور   �

مؤسس و بنیان گذار ساواک، تیمور بختیار در عراق هم بود...
من با این جمله شــما مشکل دارم. چه کســی گفته که پرویز ثابتی مغز متفکر ترور 

تیمور بختیار بود؟
  طبق اسناد، طراحی و برنامه ترور بختیار به دست ثابتی انجام شده است.  �

بلــه، طراحــی ترور انجام شــد، امــا ترور بختیــار یــک کار گروهی بــود و یک کار 
برنامه ریزی شده و دقیق بود که قطعا ثابتی هم در آن نقش و دخالت خود را داشته، ولی 

طراح اصلی آن نبود. اساسا در آن زمان ثابتی مقام فرماندهی ارشد در ساواک نداشت.
  حذف تیمور بختیار و جریان بختیار در ساواک، عملا فضا برای رشد امثال ثابتی را به   �

وجود آورد. پس می توان گفت که مغز متفکر ترور بختیار هم بوده است.
ببینید، پرویز ثابتی در طول این سال ها سعی کرده است ترور تیمور بختیار را به نام 
خود ثبت کند و اصطلاحا جــوری نمایش دهد که مغز متفکر و طراح این ترور بوده 
اســت و اتفاقا ترور بختیار هم فضای لازم برای رشد امثال ثابتی را فراهم کرد و ثابتی 
هم از ترور بختیار استفاده خود را برای رشد در ساواک کرد، اما به هیچ وجه نمی توانم 
این را قبول کنم که طرح ترور بختیار به  صورت صددرصدی به دست خود ثابتی انجام 

شده باشد و من با این جمله شما موافق نیستم.
  از این بحث درباره نقش ثابتی در ترور تیمور بختیار که عبور کنیم، سؤال کلیدی تری که   �

ذهن من را درگیر می کند این است که آیا اهمیت و جایگاه متفاوت پرویز ثابتی در ساواک، 
اکنون هم باعث اهمیت او در معادلات قرن پانزدهم هجری شمسی شده است یا آن گونه 
که گفتید، در طول این ســال ها و دهه های بعد از انقلاب، طرف مشورت نهادهای امنیتی 
غربی و به ویژه آمریکا و همچنین طرف مشورت سلطنت طلبان رادیکال بوده است. اکنون 
ثابتی دوباره اهمیت خود را پیدا کرده اســت. می توانم برای دهه ۳۰، ۴۰ و ۵۰ شمســی، 

اهمیت ثابتی را درک کنم، اما اهمیت ثابتی در ۱۴۰۱ به بعد کجاست؟
باید موضوع را در یک روند گســترده تر ببینیم تا بفهمیم که اهمیت ثابتی در این چند 

سال اخیر چیست. بعد از انقلاب، بسیاری از جریان های خارج نشین، از چپ ها، 
سلطنت طلبان و ملیون ســعی کردند پرونده های قضائی را علیه جمهوری 
اســلامی ایران به راه بیندازند و در طول این سال ها و دهه های اخیر، هیچ گاه 

مسئله احقاق حق علیه سلطنت طلبان و ساواک مطرح نبود.
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عبدالرحمن فتح الهی: عرفان قانعی فرد در کتاب پرحاشیه اش، «در دامگه حادثه»، داستان پرویز ثابتی را در مقام 
چهره ای بازگو می کند که ســال ها در متن قدرت و امنیت ایران پیش از انقلاب نفس کشید، ولی با مهارتی غریب 
از تیغ حوادث جان به در برد. طنز تلخ روزگار اینجاســت که حــالا خود ثابتی، آن مقام امنیتی مقتدر، در «دامگه 
حادثه» ای تازه افتاده اســت؛ نه در تهران که در قلب آرام فلوریدا. پس از پنج دهه زندگی در ســایه و ســکوت، 
نورافکن ها حالا به ســوی او برگشــته اند؛ نوری که این بار از دوربین های رسانه ها آغاز شد و حالا به صحن دادگاه 
فدرال کشیده شده اســت. ماجرا از آن عکس زمستان ۱۴۰۱ شروع شد؛ عکسی خانوادگی که نخستین تصویر تازه 
از ثابتی را پس از نزدیک نیم قرن به دنیا نشــان داد. تصویر، مسیر را برای حضور رسانه ای بی سابقه اش در مستند 
پنج قسمتی منوتو در پاییز ۱۴۰۲ هموار کرد؛ حضوری که ظاهرا او را از سایه ها بیرون کشید و بهای سنگینی برایش 
داشت. فقط یک سال بعد، شکایت ۲۲۵ میلیون دلاری سه فعال سیاسی سابق، که می گویند به دستور او شکنجه 
شــده اند، ثابتی را به دادگاه کشاند. از ســال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷، او رئیس اداره کل سوم ساواک (امنیت داخلی) بود؛ 
فردی که گزارش های سازمان سیا در ۱۹۷۸ از او به عنوان یکی از هراس انگیزترین چهره های رژیم شاه یاد کردند. 

با این حال، از ۱۳۵۷ تا همین چند وقت پیش، کسی به درستی نمی دانست «مقام امنیتی» در کدام نقطه از آمریکا 
زندگی می کند. همسایگانش در فلوریدا، او و همسرش را با نام های «پیتر و نانسی» می شناختند؛ زوجی بازنشسته 
در عمارتی ۳.۶ میلیون دلاری و به دور از هرگونه هیاهو. اما دادگاه فلوریدا اکنون در حال ورق زدن گذشته است؛ 
گذشته ای که ثابتی همیشه تلاش کرده بود در قاب روایت خودش نگه دارد. وکلای او کوشیدند پرونده را با استناد 
به مرور زمان ببندند، اما قاضی فدرال این درخواســت را رد کرد. حالا، در ۸۶ ســالگی، مردی که سال ها «امنیت» 
دوره پهلوی را نمایندگی می کرد، باید پاســخ گوی اتهاماتی باشد که ریشه در دهه های خونین تاریخ معاصر ایران 
دارد. آیا تاریخ، دیرهنگام اما بی امان، به ســراغ او آمده است؟ این همان پرسشی است که بازگشت ناگهانی ثابتی 
به کانون توجهات، پس از نیم قرن سکوت، پیش روی ما می گذارد؛ روایتی که نشان می دهد حتی زندگی در سایه، 
گاهی نمی تواند صدای گذشــته را خاموش کند. برای دســتیابی به پاسخی دقیق تر، با مجید تفرشی به گفت وگو 
نشستیم تا گذشته، حال و آینده خوف انگیزترین چهره ساواک را از نگاه این پژوهشگر تاریخ بررسی کنیم. آنچه در 

ادامه می خوانید، ماحصل این گفت وگوست.


